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تجلي رمز و اسطوره آب در ديوان و حديقه و سيرالعباد سنايي

مهناز بازگير1
)تاریخ دریافت: 94/10/20، تاریخ پذیرش: 95/1/21(

چکیده
يكي از ويژگي‌هاي شعر سنايي بهره‌برداري از عناصر اسطوره‌اي و رمزي است كه به واسطه آن 
دريافته‌هاي شهودي را بيان مي‌كند و از آن‌ها به عنوان ابزار انتقال معاني عرفاني بهره مي‌گيرد. اين 
عناصر بي‌شمار بوده و داراي ويژگي‌هاي خاص هستند از ميان آن عناصر اسطوره‌اي و رمزي در 
اين مقاله به آب اشاره مي‌شود. ايماژهاي آن مورد بررسي قرار مي‌گيرد. و در ادامه به حكمت‌ها و 
ظرايف عرفاني آن اشاره مي‌رود و در نهايت ويژگي‌هاي اسطوره‌اي و نكته‌هاي رمزين وارسي مي‌شود. 

واژگان کلیدی
آب، رمز، اسطوره، عرفان، سنايي

1- دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
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مقدمه
اسطوره طبيعت و عناصرش نماد دوران پيش 
از دانش و تكنولوژي و نشان مشخص روزگاران 
باستان است، طبيعت همواره در پيدايش تحولات 
مذهبي مردمان باستان به ويژه آريايي‌هاي ساكن 
ايران و هند نقشي بي‌بديل داشته است، اعتقاد به 
نيروهاي طبيعت رفته‌رفته در ميان آريايي‌ها به 
صورت اعتقاد به خدايان مختلف درآمد و كم‌كم 
ستارگان،  ماه،  خورشيد،  چون  عناصري  براي 
آن‌ها  و  كردند  اختراع  را  نشانه‌هايي  آب  و  باد 
را نيروي خدايي ناميدند چهار عنصر آب، آتش، 
باد و خاك بارزترين مظاهر طبيعت هستند كه 
پاكي  نماينده  پيشين  باورهاي  كهن‌ترين  بنابر 
عناصر  بوده‌اند،  هستي  در  زندگي  سرچشمه  و 
طبيعت در اشعار سنايي، بنياني اساطيري و هويتي 
منحصربه‌فرد دارند و صاحب رواني هستند كه 
در جاي جاي، عملكرد خود را در زندگي آدمي 

به تصوير مي‌كشند. 

آب
آب رحمتي است كه با نفوذ در جهان مادي 
نوشيده  آفرينش مي‌رسد،  به دورترين مرزهاي 
مي‌شود تا تشنگي را برطرف كند، زيرا آب نشان 
و نمادي از اصل حقيقي است، آب داراي نيروي 
هميشگي  حضور  يادآور  و  حيات‌بخش  فعال، 
خداوند است. از ميان عناصر، آب را بي‌واسطه 
مي‌پرستيدند، جويبارها و چشمه‌ها هميشه مقدس 
بوده‌اند، مردمان نخستين آب را عنصري مقدس 

مي‌پنداشتند. در ادبيات پهلوي، آب دومين آفريده 
مادي است كه اورمزد آن را از گوهر آسمان در 
پنجاه‌و‌پنج روز آفريده، پيش‌نمونه آب به صورت 
قطره‌اي به پهناي همه آب‌ها، اورمزد به ياري آن 
آب باد و باران را آفريد. پديد آمدن چرخه زايش 
از عنصر ازلي آب، اساس بسياري از اسطوره‌هاي 
كيهان‌شناختي ملت‌ها از هند و ايران و يونان و 
آشور است. در اوستا آمده: »آب پاك نيالوده را 
مي‌ستاييم كه به همه جا روان است و درمان‌گر 
است، نيايش آب گله و رمه را بيافريد، خواسته 
و مال را بركت دهد و كشور را فراخي و آرامش 
را  زنان  زهدان  و  پاك  را  مردان  نطفه  بخشد، 
پاك و آماده براي باروري نگاه دارد و زايش و 
حمل را براي بانوان آسان كند، پستان‌هاشان را 

پر‌شير نگاه دارد1.« 
در اساطير مصر مي‌خوانيم »نخست جهان از 
اقيانوس آغازين پر بود و اين اقيانوس نون نام 
داشت، نون همه‌جا گيرد2.« در بند‌هشن از قول 
آب  همه  آفريده  »نخستين  مي‌شود:  نقل  دين 

سرشكي بود زيرا همه چيز از آب بود3.« 
از طريق  ازلي  نمونه‌هاي  از  تقليد  به  سنايي 
كهن‌الگو مي‌پردازد و آدمي را به دوران اسطوره‌اي 
كه ضمن آن نمونه‌هاي نخستين براي اولين بار 
پيدا شده‌اند فرا مي‌فكند. زمان را واژگون مي‌كند 

و شخص را به زمان اساطيري منتقل مي‌كند. 

1. رضي، 1391، هات: 65 ص 287
2. ايونس، 1375: 35

3. بهار، 1369: 39
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بر ساحت آب از كف پرداخته مفرش‌ها

بر روي هوا از دود افروخته ايوان‌ها 

از نور در آن ايوان، بفروخته انجم‌ها

وز آب بر اين مفرش بنگاشته الوان‌ها 

)سنايي، 1362: 16(

آب  آفريده  نخستين  ايراني  روايات  مطابق 
سرشكي بود و پس از آفرينش آسمان و زمين و 
گياه در ششمين مرحله نوبت به آفرينش انسان 
آفرينش  در  و مردم  تشابه گيتي  مي‌رسد. وجه 
اين‌رو  از  است  سرشكي  آب  از  همه  نخستين، 
مي‌توان اظهار كرد كه در روايات ايراني و نگرش 
سنايي آفرينش هستي و انسان در زنجيره آفرينش 

به آب باز مي‌گردد. 
خداوندي كه آدم را و فرزندان آدم را

پديد آورد از ماء معين و از گِل مسنون 

)سنايي، 1362: 539(

روي سلطان شرع كي بينـي

كون در آب و در آسمـان بينــي 

)سنايي، 1374: 138(

تعالي‌صانعيك‌اين‌جمله ‌از آب او پديد آورد

پس‌آن‌گـه‌جمله‌را هم‌وي‌به‌خاك‌اندركندمدفون 

)سنايي، 1362: 542(

آب رمز همه چيزهايي است كه وجود دارند، 
سرچشمه و منشأ همه كائنات هستي‌ست، آب 
آيين‌ها همواره  اساطير و  آفرينش كيهان و  در 
نقشي مقدم بر هر شكل و صورتي دارد و تكيه‌گاه 
هر آفرينشي است، پيوند با آب همواره متضمن 
آغازين  جوهر  رمز  آب  است،  حيات  تجديد 

به  نهايت  در  كه  صوري  و  اشكال  همه  است 
مي‌شوند،  زاده  آب  از  بازمی‌گردند  عنصر  اين 
آب حاوي همه چيزهايي است كه هنوز شكل 
دانه  و  بذر  صورت  به  و  نپذيرفته‌اند  صورت  و 
هستند بدين‌سبب آب موجب حيات و تجديد آن 
و استمرار و مداومت و پايندگي زندگي است. اين 
آب‌هاي آغازين و روياننده و ناميه محمل فرايند 
صيرورت هستند. آب در ضمير سنايي مايه رشد و 
نمو و بالندگي و سرچشمه زندگي در همه مراتب 
هستي است و اين معاني، همگي بيانگر اسطوره 

واحدي از آفرينش است. 
بزرگا، پادشاها كوستك‌زيك‌آب‌و‌يك نطفه

پديد آورد چندين خلق لونالون و دگرگون

)سنايي، 1362: 541(

طمع بقا چه داري معجون شخص تو

باد است و آتش است و گل تيره و مني

)همان: 700(

»از دوره‌هاي نخستين آب به دو گونه با مفهوم 
باروري و بارداري پيوند داشته است:

1- به شكل باران 2- بصورت زني باردار كه 
فرزندي مي‌آورد و اين ولادت در لوا و پناه عنصري 

كه آن را همه مي‌پرستيدند انجام مي‌گيرد1.« 
زايندگي  و  باروري  در  آب  اهميت  دليل  به 
به  اساطير  از  مهمي  بخش  انسان  و  طبيعت 
اين عنصر حياتي اختصاص يافته است. آب در 
بعد رمز‌آموزانه خود با غيب پيوند ميي‌ابد و اين 
نشانه نوزايي و هنر ضرباهنگ حيات اسطوره‌اي 

1. م- دلاشو، 1366: 141
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آن است، رابطه غيب‌آموزی و پیش‌گویی آب و 
غيب از اين‌روست كه پيش‌گويي و غيب‌آموزي 
در مجاورت آب صورت مي‌گرفته، »در فرهنگ 
و تمدن آشور اعتقاد بر اين بوده است كه قدرت 
غيب‌آموزي از آب نشأت مي‌گيرد1.« فرآيند آب 
و غيب به طرزي ناخودآگاه از ذهن شاعر گذشته 

است. 
كشتيی‌ی را غرق گردانند در درياي غيب

كشتيی‌ی را هم ز صرصرتا در معبر برند

)سنايي، 1362: 155(

نيايش  همزاد  يا  توأمان  اوستا،  موجب  به 
مادر زندگي نيايش آب زندگي است، در نگرش 
زرتشت آب به عنوان حامل زندگي است و حتي 
خاك فقط در مجاورت و با حضور رطوبت حمل 
برمي‌دارد و ثمر مي‌دهد، رطوبت همان، آب عنصر 
تا  را قادر مي‌نمايد  سحرآميزي است كه خاك 
توليد شكل اوليه كند و همه تظاهرات زندگي را 
به منصه ظهور مي‌رساند، آب عنصر سحرآميز 
كه در يسنا »درمان و شفاي دردها به آن منتسب 

است2.«
اصل و فرع نماز غسل و وضوست

صحت داء معضل از داروست 

)سنايي، 1374: 139(

اثر،  معجز  آب‌هاي  در  شفايابي  داستان‌هاي 
خاصيت آب‌هاي درماني در قديمی‌ترين اعصار 
باستاني شناخته شده بود. امروز هم داروها با آب 
ساخته مي‌شود و اما مناسك طهارت در سطحي 

1. همان: 143
2. پورداود، 1356: 52

بالاتر نشان دهنده يكي‌شدن با جوهر كل جهان 
خلقت است و بالاتر از همه نماد اتحاد در اعلي 
يا فناي  درجه آن مي‌باشد، همان غرق گشتن 
موجود در آب‌هاي احديت بي‌حد و كرانه حقيقت 

است. 
در نگاه اوستا و نگرش سنايي آب است كه در 
شكل‌گرفتن و جوانه‌زدن و شكفتن بذرها و در 
اسپرم جانوران نقش داشته و وجود دارد همين 
جويبارها،  در  زيرزميني،  جريان‌هاي  در  عنصر 
به  و  باران شكل دهنده  و  اقيانوس‌ها  و  رودها 
انساني  و  جانوري  گياهي،  زندگي  ثمر‌رساننده 
اوستايي  از سرودهاي  كه  آن‌چه  با  برابر  است. 
جلوه‌هاي  برمي‌آيد.  زندگي  آب  نيايش  درباره 
گوناگون گردش آب در طبيعت توصيف مي‌شود 
و ارزش قدسي آب به عنوان جهان‌آفريني اين 
و  و عنصر حيات  ازلي  است، آب جوهر  عنصر 
جاودانگي است باران زاييده ابر و ابر از دريا و 
و  خاست  برخواهد  دريا  از  »ابر  است.  آب  دريا 
باد آن ابر را به هفت‌كشور خواهد راند و باران 

باريد3.«  خواهد 
زابر تيره باراني به هر جايي همی لؤلؤ

به باغ و راغ از آن لؤلؤ نمايي لاله حمرايي 

)سنايي، 1362: 600(

در هوا زود گشت ميغ پديد

ابر باران گرفت و مي‌باريد 

)سنايي، 1374: 354(

و  جاودانگي  آب،  مقارنه  به  چين  اساطير  در 
3. ژينيو، 1372: 49
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ميترا »سوما كه  آيين  در  و  اشاره مي‌شود  بودا 
بي‌مرگي  و  زندگي  خداي  است  باران  تجسد 

مي‌شود1.«  شمرده 
در سرودهاي فلسفي ريگ‌ودا »ريشه خدايان 
ودايي غالباً به عنصر آب نسبت داده مي‌شود2.«

آن‌چه به احساس سنايي وارد مي‌شود، بازتابي 
است از آن‌چه كه در ذهن آدميان اسطوره درك 
نمونه‌هاي  ارائه  به  وي  حقيقت  در  و  شده 
تكرار‌شونده براي باورمندان خود مي‌پردازد و در 
عين وفاداري به خطوط اصلي اساطير، عناصر 
نويني را با مقتضاي فرهنگي، فكري و اجتماعي 
دوره خود به آن مي‌افزايد. آن‌جا كه از تازگي سرور 
و گل و آباداني گلستان از آب و خوي پيامبران 

سخن مي‌گويد. 
آب را چون مدد بود هم زآب

گلستان گردد آنچه بود خراب 

)سنايي، 1374: 481(

تازگي سـرو و گـل ز بارانـست

زندگي جـان و دل ز يارانـست 

)همان: 481(

شعلـه‌اي زو و صـد هـزار اختر

قطـره‌اي زو و صـد هـزار اخضر 

)همان: 107(

هسـت خـوي رسـول دلجـويش

هسـت آب خـداي در جـويش 

)همان: 629(

در اساطير ايراني، ايزد نگهبان آب اردويسورا؛ 
1. ور مارزن، 1372: 19

2. جلالي نائيني، 1372: 45

آناهيتا است كه منشأ گسترش‌هاي مادي است. 
»ايزد بانو، ارديسورا آناهيتا، يعني آب‌هاي نيرومند 
بي‌آلايش، سرچشمه همه آب‌هاي روان زمين 
همه  نطفه  باروري‌هاست،  همه  منبع  او  است 
را  مادگان  همه  رحم  مي‌گرداند،  پاك  را  نران 
تطهير مي‌كند و شير را در پستان مادران پاك 

مي‌سازد3«.
در آبان يشت، كرده شانزدهم، فقره شصت و 
چهارم، مادينه‌بودن آناهيتا مام‌بغ آب‌ها بدين‌سان 
آمده: »آن‌گاه اردويسور آناهيتا به صورت دختر 
زيبايي بسيار برومند، خوش‌اندام كمربند در ميان 
بسته، راست‌بالا، آزاده‌نژاد و شريف از قوزك پا به 
پايين كفش‌هاي درخشان پوشيده با بندهاي‌زرين 

محكم بسته، روان‌ شد4«.
تبارهاي ديگر، آب  و  ايراني  در اسطوره‌هاي 
چونان زني انگاشته شده است و براي ديداري 
انگاره و نگاره‌اي زيبا و  از  و پيكرينه‌كردن آن 
دلربا، نامزد به آناهيتا سود جسته‌اند و اين به كار 
و ساز و كنشي رواني كه كهن نمونه آب با كهن 
نمونه مادينه‌روان در پيوند است برمي‌گردد، چرا 
مادينه‌  را  آب  گونه‌اي  به  كهن  انسان‌هاي  كه 
به  آب  از  نگاره‌پردازي  چنين  و  مي‌پنداشته‌اند 
و  بي‌اراده  فرمان كهن‌نمونه‌هاست، سنايي هم 
خواست خويش، آب و زندگي را به معشوق نسبت 
مي‌دهد و اين عنصر زندگي‌بخش پيرامون خود 
را بر بنياد كار و ساز برانگيختگي كهن‌نمونه‌ها 

3. هينلز، 1386: 38-39
4. پورداود، 1377: 259



52

ی 
نای

 س
باد

الع
یر

 س
ه و

دیق
 ح

ن و
یوا

ر د
ب د

ه آ
ور

سط
و ا

مز 
ی ر

جل
ت

به زبان شعر مي‌كشد. 
از رخش گردد منوّر گر همه جنت بود

وز لبش يابد طهارت گر همه زمزم بود 

)سنايي، 1362: 166(

شـسـتـه از آب زندگانـي روح

از پـي فـتـنـه ارغـوان تــرا 

)همان: 23(

بر چشمه حيوان بدِِل چون تو طبيبي

شايد كه كند فخر شهنشاه جهاندار 

)همان: 195(

هست آب زندگاني در لب شيـرين تـو

بی‌لب شیرین‌تو من زندگانی‌چون‌کنـم 

)همان: 942(

خبـر ندارد از آن كـز بلاش نگـريــزم

که هيـچ تشنـه ز آب حيـات نگـريـزد

)همان: 855(

اي ‌لعبت‌سافي‌صفات، اي ‌خوشتر از آب ‌حيات 

هستي‌درين ‌آخر زمان، اين ‌منكران ‌را معجزات

)همان: 803(

زان بـــوسه هم‌چو آب حيـوان

اكنون نه سنائيم كه نوحــم 

)همان: 359(

جان همي‌باريد هر ساعت ز سر تا پاي او گوئيا بوده 
است آب زندگاني مشربش

)همان: 327(

بـوده بحـري هميشه محرابش

آتش عشق لم‌يزل آبش 

)سنايي، 1374: 223(

و  جاودانگي  نوشداري  و  شربت  حيات  آب 
تطهير‌كننده است، آب صورت مثالي قدرتمند در 
جويبار خرد تا واپسين مرز ناخودآگاهي سنايي 
جاري شده به نحوي كه كمترين اشراق و شهودي 
براي بازيافتش كفايت مي‌كند، اين اشارات به آب 
و پيوندش با معشوق در ضمير سنايي خرده‌ريز 
ناخودآگاهي است كه جاذبه‌اي خاص دارد. سنايي 
با چشمه وجود و لب معشوق در عرصه حيات 
جاويد ولادت ميي‌ابد و با خيال‌بافي به آن آب 
قدسي  رابطه  خصوص  در  مي‌كند.  اشاره  ازلي 
»برهما  هند  اساطير  مطابق  جاودانگي  و  آب 
آب مي‌خوابد  امواج  بر  آبي شناور  نيلوفر  درون 
و با شكفتن نيلوفر بيدار شده و همه چيز دوباره 

آفريده مي‌شود.1«
سرير  و  جهان  بطن  نيلوفر  ايران  و  هند  در 
خداوند است نيلوفر با جهان در پيوند است، جهان 
از هسته ازلي به وجود آمده و هم از نيلوفري كه 
بر آب‌هاي آغازين مي‌شكفد. از آن‌جا كه نيلوفر با 
طلوع خورشيد سر از آب بيرون مي‌آورد و با غروب 
آفتاب و گسترش تاريكي افول مي‌كند مي‌توان آن 
را به جهت ارتباطش با آب نمادي ديگر از زايش 

دوباره و مردن پيش از مرگ طبيعي دانست. 
ذوق اين خطة خطا و خطر

هست مانند حوض و نيلوفر 

روز بدهد ز بوي خود زورش

چون شب آيد هم او بود گورش 

روز بخشد ز بوي خويشش قوت

چون شب آيد خودش بود تابوت
1. ايونس، 1373: 40
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روز در بويش ار كند پرواز

باز شب جان بدو سپارد باز

)سنايي، 1374: 439(

به  متعلق  نيلوفر  »گل  پهلوي  روايات  در 
امشاپسند آبان است.1« در روايات پهلوي آبان 
نام دهمين روز ماه است. »اورمزد آفرينش آب 
را در روز آبان از ماه تير به پايان مي‌برد.2« و 
مينوي همه آب‌ها آبان است. به اعتقاد ايرانيان 
مطابقت نام آب با يكي از روزهاي ماه )آبان روز( 
اصلي است كه نمايانگر اهميت و قداست اين 
عنصر تلقي مي‌شود و سنايي به آن اشاره مي‌كند. 

گه برهنه‌ات كند چو آبان شاخ

گه بپوشاندت چو آب شجر 

)سنايي، 1362: 253(

هم زچشمت وز دلت كز چشم و دل

انــدر آبــان و در آذر مـانـده‌ام 

)همان: 358(

نمونه ديگر تبلور آب در اساطير، تصوير رمزي 
احتساب  با  كه  مي‌شود،  ارائه  آن  از  كه  است 
رمزهاي دريا و جوي و سيل و بخصوص چشمه 
حيات و آب زندگاني و چشمه حيوان و آب حيوان 
اساسي‌ترين رمز در آثار سنايي به حساب مي‌آيد. 
آدمي  جان  آب،  رمز  مفهومي  بار  ثقل  مركز 
است، جاني آسماني كه قطره آبي است كه پيش 
از حيات دنيوي جزوي از ذات حق )دريا( بوده 
است و با خس و خاشاك تن پنهان شده است 
اما رقص خاشاك بر سطح آب، شاهد هستي و 

1. مزداپور، 1375: 73
2. همان: 46

موج اوست. سنايي عارف به مدد روشن‌دلي آبي 
را مي‌بيند كه مايه حيات و حركت آب است در 

حقيقت با ديدن آب، آب را مي‌بيند. 
توبه گلبن ده آب حيـوان را

گو برو خاك خور مغيلان را 

)سنايي، 1374: 716(

چون گذشتي ز عالم تك و پوي

چشمه زندگاني آن‌جا جوي 

)همان: 96(

خاكك‌وي‌دوست‌خواهي‌جسم‌و‌جان‌بر‌باده ده

آب حيوان جست خواهي آتش‌ اندر مال زن

)سنايي، 1362: 974(

زنده آن جايگاه مبرتن خويش

آب حيوان مده به دشمن خويش

)سنايي، 1374: 398(

در اساطير و تاريخ اديان، آب متضمن تجديد 
حيات است زيرا در پي هر انحلال ولادتي نو است 
»غوطه‌ور شدن در آب رمز رجعت به حالت پيش 
از شكل‌پذيري و تجديد حيات كامل و زايشي نو 
است، زيرا هر غوطه‌وري برابر با انحلال صورت 
وجود  بر  مقدم  نامتعين  حالت  مجدد  استقرار  و 
است و خروج از آب تكرار عمل تجلي صورت 

در آفرينش كيهان است3.
آب رمز غيب يا معشوق ازلي است كه موجي 
از آن دريا گاه فرا مي‌رسد و دل و دين و كام و 
نام عارف عاشق را مي‌شويد و مي‌برد. تجليات 
و بارقه‌هاي ظهور است كه سبب ولادتي دروني 

3. الباده، 1372: 189
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مي‌شود و موج‌زدن آب حيات، همان چشمه‌هاي 
و  عنايات خداوندي  و  الطاف  كه  است  كوثري 
نفحات رحماني است، هم‌چنان‌كه آب، مرده را 
حيات  مايه  نيز  آن  انوار  و  عشق  مي‌كند،  احيا 
دل‌مردگي است و به جهان بي‌جان تن شور و 
نشاط زندگي مي‌بخشد. هم‌چنان كه زندگي مردم 
عادي به آب بستگي دارد، زندگي صاحبدلان و 
مردان معنوي به آب معني و معنويت بسته است 
و اما چشمه اين آب در درون مرد عارف است. 
سخن  بي‌مرگي  آب  چشمه  از  بند‌هشن  در 
و  پيري چيره مي‌شود  بر  ميان مي‌آيد »كه  به 
به  پيرمردي بدين چشمه در شود  هنگامي كه 
صورت جوان پانزده ساله‌اي از آن بيرون مي‌آيد 

مي‌شود1.«  بي‌مرگ  و 
در اساطير چين نيز اعتقاد بر اين است كه كوه 
مقدس كون‌لون در غرب خاستگاه رود زرد است 
و سرچشمه رودي است كه اگر كسي از آن بنوشد 

جاودانه خواهد شد2.« 
كه  است  آبي  مثل  الهي  عشق  در  فرو‌رفتن 
تعلقات و دل‌مشغولي‌هاي حقير را دور مي‌كند، 
عاشق خود را به جريان عشق يا اراده و اختيار 
معشوق مي‌سپارد، و آب آن عامل پنهاني و رمز 
بود و نبود و حركت و سكون، قبض و بسط و 
صمت و گفتار است، در ضمير ناخودآگاه سنايي 
چشمه حيات و آب حيات، مشابه آن چيزي است 

كه در بالا، عالم ملكوت يافت مي‌شود. 

1. بهار، 1369: 137
2. كريستي، 1373: 113

به عبارتي آن‌چه در درون هست در بيرون نيز 
هست، نمادگرايي در گستره تأويل و آفرينش، 
در درون نظامي سازمان يافته از روابط فوق‌العاده 
پيچيده عمل مي‌كند، سنايي كاركرد غالب آن 
پيوند‌زدن دنياي طبيعت و ماوراي طبيعت يا عالم 

كبير و عالم صغير را مي‌داند. 
از عنا طعمه‌ساز اركان را

پس به كف كن تو آب حيوان را

)سنايي، 1374: 156(

دل او عالم معاني بود

لفظ او آب زندگاني بود

)همان: 255(

دلش از باغ آن جاني به

خلقش از آب زندگاني به

)همان: 598(

گشته در راه دين ز بهر ثبات

خاك درگاه او چو آب حيات

)همان: 620(

غيب يزدان نهاده در دل او

آب حيوان سرشته در گل او

)همان: 191(

كه بدين راه در بدي نيكيست

آب حيوان درون تاريكيست

)همان: 89(

گفته‌اي من روان شمار روان

در دو عالم چو چشمه حيوان

)همان: 714(

بسي نماند كه اين ملك را تمام كند
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ز كيميا و ز آب حيات و از عنقاش

)سنايي، 1362: 319(

آتش‌جانان‌ گريبان‌گيرجان آمد از آنك

آن‌همه ‌تردامني‌در چشمه حيوان بماند

)همان: 144(

چشمه حيوان چه جويي قطره آب از ایثار

در كنار افشان ز چشم و چشمة حيوان شمر

)همان: 897(

هر چشمه نمايانگر جوهر اصيل و خالصي است 
كه زيبايي از آن خلق مي‌شود و هستي به جريان 
آن مديون است، چشمه تجليات يا انعكاس‌هايي 
حيات  منشأ  سر  كه  است  الهي  اقدس  ذات  از 
به  برون جهيدن يك چشمه  و همه‌چيز است. 
عبارتي ظهور مجدد آب نازل شده از آسمان است 
كه پنهان شده بود و دلالت بر انكشاف ناگهاني 
واقعيتي دارد كه از نمودهاي ظاهري فراتر مي‌رود 
و عرفان نوشيدن از آن است و عرفان حقيقت 
ادراك شده از سوي آدمي، و عرفاني كه در جان 
آدمي در مقام مدرك متحقق است. آب رمز دانش 
و رمز حقيقت عرفاني است كه عقل قادر به درك 

آن نيست و دل طالب و خواهان آن است. 
تشرفات آييني در آيين ميترا و دين مسيح به 
شرط غسل تعميد صورت مي‌گيرد. »با اين عمل، 
تازه كيش تقبل مي‌كند اسرار جمع را بر ناآشنايان 

فاش نكند تا لياقت زندگي ابدي را بيابد1.« 
مرگ  و  رستاخيز  نمودگار  تعميد  غسل  پس 
عرفاني است و نشانه تبدل، خداگونگي و نشأة 

1. ورمارزن، 1372: 152

خداوند در جان آدمي است. فرايند قدسي تطهير، 
با آب صورت  به آب و آيين وضو و غسل كه 
مي‌گيرد امري بايسته شمرده مي‌شود در اوپانيشاد 
به لزوم آن اشاره مي‌شود »و چون براي پرستش، 
آب ضروري است، آب پيدا شد پس در اين فكر 
شد كه چون من قصد پرستش دارم اين آب براي 

من آفريده شد2.«
در روايات مرذیسنا مندرج است كه »ناپاكي 
و هر چه از تن زنده جدا شود را به آب برند3«. 
سنايي به اين هندسه روحاني با معماري خود به 

خوبي اشاره مي‌كند. 
طالب اول ز غسل در گيرد

كز جنب حــق نماز نپذيرد

تا تو را غل و غش درون باشد

غسل ناكرده‌اي تو چون باشد

غسل ناكرده از صفات ذميم

نپذيرد نمــــاز رب عظيم

)سنايي، 1374: 139(

طهارت براي آن است كه در جهان ماده خود 
را با اين موج رحمت )آب( يكي سازيم زيرا تطهير 
بازگشتي است به سوي اصل آدمي، آب افزون بر 
آن‌كه بدن را پاك مي‌نمايد تأثير اجتناب‌ناپذير بر 
نفس دارد، اگرچه زودگذر و سطحي باشد، آب 
آب  با  غسل  است.  رحمت  رمز  و  شناخت  رمز 
موجب تطهير و شستن لوث گناه و پاكي جنون 
و شوريدگي است و بايد پيش از سخن‌گفتن با 

خدا صورت گيرد. 
2. جلالي نائيني، 1356: 3

3. مزداپور، 1369: 92
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ندهد سوي حق نماز جــواز

چون طهارت نكرده‌اي به نياز

زاري و بي‌خودي طهارت تست

كشتن نفس كفــــارت تست

)همان: 139(

در ره دين برو رياضت كن

وز چنين راه بد طهارت كن

)همان: 645(

رنگ پنداشت راز تخـته آز

رو بشويش به آب ذل و نياز

)همان: 309(

آتش جان تو به دست صواب

شسته‌اند اختران به هفتاد آب

)همان: 373(

علم او هم‌چـو آب شوينده

نام او هم‌چو باد پوينده 

)همان: 626(

ابر شسته ز روي هامون پاك

هرچـــه آلايشست از رخ خاك

)همان: 402(

هر كه‌ را رنگيست ‌هم‌چون ‌نيل در آب افكنيد

هر كه را بوئيست هم‌چون ‌عود بر آذر نهيد

)سنايي، 1362: 181(

»رسم فرو‌بردن نوزادان در آب روان چند روز 
پس از ولادتشان معمول بود وقتي نوزادان آن‌قدر 
نيرومند بودند كه از اين امتحان جان سالم به‌در 
برند، آنان را نجات يافته از آب )از آب گذشته( 
مي‌ناميدند. در اساطير يونان، نموداري از اين رسم 

در  را  اخيلوس  تيتس،  كه  آن‌جا  ميي‌ابيم  باز  را 
آب‌هاي استايكس فرو مي‌برد تا روئين‌تن شود. 
داستان موسي كه نامش به معني از آب‌گرفته يا 
نجاتي‌افته از غرقه‌شدن است اين خاطره اساطيري 
را كه رسم تعميد كنوني يكي ديگر از بازمانده‌هاي 

آن سنت كهن است فرا ياد مي‌آورد1.« 
در محيطي به گرد جوي مپوي

آب داري به خاك روي مشوي 

)سنايي، 1360: 244(

غيب او عيب خلق بدانسته

عفو او شستنش توانسته

)سنايي، 1374: 102(

تركيب كنايي دست‌شستن نيز از رهايي و عدم 
وابستگي حكايت دارد. 

اي دست فرو‌شسته ز آفرينش

گشته ملكي هر كجا كه ديده

)سنايي، 1362: 408(

دفتـر ملك دو عالم را فروشـوییم پاك

هرچه آن‌ ما را نشايست آتش ‌اندر روي زنيم

)همان: 408(

آب هر شكل و صورتي را از هم مي‌پاشد و 
هر تاريخ و سرگذشتي را نابود مي‌كند، هم‌چنان 

كه آتش اين خواص را داراست. 
زبان سنايي، زبان عرفاني است، زباني كه به 
شرح بيان تحول و رويدادي دروني مي‌پردازد، 
از اين رو عناصر زباني او مربوط به احوال عيني 
و روابط محسوس در شعر او به معاني و مفاهيم 

1. م- دلاشو، 1366: 142-143
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ذهني و حالات بيان‌ناپذير روحي دلالت دارد. اين 
تصرف و به كار‌بردن محسوس براي معاني معتدل 
رمز است. »رمز چيزي است از جهان ناشناخته 
شده و قابل دريافت و تجربه از طريق حواس كه 
به چيزي از جهان ناشناخته و غير‌محسوس يا به 
مفهومي جز مفهوم مستقيم خود اشاره مي‌كند 
به شرط آن‌كه اين اشاره مبتني بر قرارداد نباشد 
و آن مفهوم نيز يگانه مفهوم قطعي و مسلم آن، 
تلقي نگردد. بنابراين رمز نشانه‌اي پيدا از واقعيتي 

ناپيدا شمرده مي‌شود1.« 
سنايي آن زمان كه از طهارت و شستشو دم 
مي‌زند، با آب هم ذات پنداري مي‌كند، و عنصر 
آب را كه اجرا كننده آداب طهارت و پاكي است 
به كار مي‌گيرد، چرا كه آب مظهر خلوص اوليه 
شده  خلق  آغاز  در  كه  آن‌گونه  انساني  طبيعت 
بوده، هست. بدين ترتيب با اين عمل اتحاد با 
بركت و رحمت خالصي ميي‌ابد كه با جوهر كل 

جهان خود را متحد مي‌بيند. 
در رمز ماهي و هم‌نشيني آن با آب، غيب و 
با  است  جان  سير  منتهاي  و  مبدأ  كه  لامكان 
آب جان سرشتي يگانه دارد باز با رمز آب بيان 
مي‌شود و ماهي، واماندگي غريبي و عذاب جان 

را در حيات زميني خود به تصوير مي‌كشد. 
ور چو ماهي جوشن عصمت فرو پوشيده‌اي

زآتش فتنه چو ماهي شو به آب اندر نهان

)سنايي، 1362: 455(

آن،  قالب  در  و  مي‌بخشد  تازه  پيكري  آب 
1. پور‌نامداريان، 1386: 22

كمالي‌ابي پي‌گرفته مي‌شود. و جسم فرسوده‌ از 
كارهاي دوران، در آب كه رمز زايش و نوزايش 

ميي‌ابد.  ديگري  تولد  است، 
ارزش  مرهون  آب  جاندار‌پنداري  و  زنده‌بيني 
قدسي آن به عنوان يكي از عناصر اساسي در 

است.  آفرينش  چرخه 
آب را گر چه ميل زي پستيست

نظم تو كار نار خواهد كرد 

)سنايي، 1362: 133(

پيكر آب و گل ز قهرش عور

لعبت چشم و دل ز كنهش كور 

)سنايي، 1362: 810(

»آبان روز از آب پرهيز كن و آب را ميازار.2« 
»آب‌ها نيز رياضت مي‌كشند3.« 

»آب خدا را تسبيح مي‌كند4.« 
»آرزوي  كه:  كرد  الهام  زرتشت  به  اهورمزدا 
خود را از آب بخواه و اين سرود را به ملايمت 
زمزمه كن‌اي آب‌ها، آن نيكي ارزاني داريد مرا 
تا از فريب و زيان در امان باشم، آرزومندم كه 
به من بخشوده شود و برسد آن‌‌چه كه اراده و 

اهورمزداست5.«  خواست 
آب همواره باقي است، حديث سنتي آب‌هاي 
آغازين كه زادگاه جهان بوده‌اند در روايات عديده 
مربوط به آفرينش باستاني و ابتدايي كهن بازيافته 
پيدايش  بر  مقدم  آب  پيدايش  و  مي‌شود. وجود 

2. مزداپور، 1375: 46
3. بهار، 1390: 164

4. عهد عتيق، مزامير داود: مزمور 93، آيه 4
5. رضي، 1391: هات 65، ص 287
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آسمان‌ها و زمين است، قدما چندان قداستي براي 
آب قائل بودند كه آن را جوهره خدايان مي‌شمردند. 

نتيجه‌گيري
سيرالعباد،  و  ديوان  و  حديقه  در  جستجو  با 
شد.  كاويده  آب  رمزين  و  اسطوره‌اي  جايگاه 
روند شكل‌گيري مضامين با توجه به نمونه‌هاي 
با توجه  شعري بررسي گرديد. ويژگي‌هاي آب 
به ويژگي‌هاي زبان سنايي نشان داده شد و در 
باور  در  ريشه  آب  كه  گرديده  مشخص  نتيجه 
در  و  دارد  بوم  و  مرز  اين  تاريخ  و  فرهنگ  و 
ارتباطي تنگاتنگ با اسطوره و رمز است. آب در 
سيري از زمان از اسطوره به معنايي نمادين راه 
پيدا كرده و در مضامين عرفاني جايگاه ويژه‌اي 
را اشغال نموده است آب، داراي نيروي فعال و 
حيات‌بخش و يادآور حضور خداوند است، جمله 

آفرينش هستي و انسان در زنجيره آفرينش به 
آب باز مي‌گردد. آب سبب تجديد حيات و استمرار 
و پايندگي زندگي است و وسيله تطهير است و 
تطهير در حقيقت از ديد سنايي بازگشتي است به 
سوي اصل آدمي، آب حيات تازگي مي‌بخشد و 
در قالب آن، كمالي‌ابي پي‌گرفته مي‌شود. زايش 
تولدي  به  و  مي‌شود.  حاصل  آن  از  نوزايش  و 
و  است  مقدس  اساطير  تمام  در  مي‌انجامد.  نو 
در نهايت سنايي از عناصر اسطوره‌اي و رمزي 
براي به خدمت گرفتن حقايق عرفاني و ديني 
و اخلاقي و اجتماعي استفاده مي‌كند و دقايق 
مكتب خود را، با بهره‌گيري از ايماژهاي متفاوت 
بيان مي‌كند، تمام عناصر اسطوره‌اي و رمزين 
براي سنايي وسيله‌اي است تا با آن تجلي تعبيرات 

ايراني و عرفاني را مفاخره كند. 
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